
مشهور را چطوری هجی می‌کنند؟

جودي دمدمي در يك پنج‏شنبه‏ي معمولي، با خلق‌وخوي 
معمولي قدم‏رو وارد كلاس شد. آن‌موقع هنوز زنبور ملكه 

نيشش نزده بود.
جودي رديف جلو، كنار فرانك پرل، پشت ميزش نشست.

فرانك آهسته پرسيد: »هي، جسيكا فينچ را ديدي؟«
ــ آره، خب كه چي؟ من هر روز مي‏بينمش. پشت‌سر من، 

كمي آن‌طرف‏تر مي‏نشيند.
ــ تاج روي سرش گذاشته.

جودي برگشت و به جسيكا نگاه كرد، بعد آهسته به 
فرانك گفت: »از كجا آورده؟ از توي تخم‏مرغ شانسي؟«



جودی مشهور می‌شود

20

فرانك گفت: »نمي‏دانم. از خودش بپرس. خودش كه 
مي‏گويد جواهرنشان است.«

جودي گفت: »اگر از من بپرسي، مي‏گويم قلابي است.« اما 
توي دلش سنگ‏هاي ياقوتي‌رنگ و براق آن را تحسين ميك‏رد.
جودي از جسيكا پرسيد: »هِي ببينم، اين‏ها ياقوت اصل‌اند؟«

جسيكا گفت: »جواهر بدلي‏اند.«
ــ حالا خودت را شبيه كي درست كردي، ملكه‏ي انگلستان؟
جسيكا گفت: »نه، من زنبور ملكه هستم. در مسابقه‏ي 

زنبور هجيك‏ن ه ـ س ـ و ـ د، برنده شدم.«
جودي پرسيد: »زنبور هجيك‏ن حسود؟«

جودي به كساني كه براي هجي كلمات طولاني بايد پشت 
ميكروفون مي‏رفتند و جلو يك ميليون آدمي مي‏ايستادند كه 
با چشمان ورقلنبيده به آن‏ها زل مي‏زدند، اصلًا حسودي‏اش 
نمي‏شد. مي‏دانست كه آن آدم‏ها توي دل‏شان نعره مي‏زدند: 
"گند بزن"، چون دل‏شان مي‏خواست بچه‏ي خودشان برنده 

شود.
 ــ منظورم از ه ـ س ـ و ـ د، آن حسود نيست. اين‏ها 
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حرف اول هجي، ساخت جمله، و دستور زبان است.
جودي گفت: »آهان! ببينم، اين تاج را هم توي همان 

مسابقه بردي؟«
جسيكا گفت: »اين نيم تاج است. ن ـ ي ـ م ـ ت ـ ا 
ـ ج، نيم تاج يك تاج زينتي است، مثل هماني كه ملكه‏ي 
انگلستان روي سرش مي‏گذارد. زنبور ملكه بايد يك‌عالمه 

معني كلمه و دستور زبان بلد باشد.«
جودي پرسيد: »براي هجي چه كلمه‏اي برنده شدي؟« و 
براي اینکه جسيكا فكر نكند كه او خيلي دلش مي‏خواهد 

بداند، اضافه كرد: »فرانك دلش مي‏خواهد بداند.«
ــ آلو قطره طلا! 

جودي به زحمت مي‏توانست كلمه‏ي "اوقات فراغت" 
را هجي كند. توي دلش گفت: »اما هجي كلمه‏ي "مشغول" 

را خوب بلدم. ديكته‏اش همين بود؟ مشغول يا مشقول؟«
جسيكا گفت: »توي خانه يك پوستر آموزشي هجي كلمات 

دارم، با تمام قواعدش. تازه يك پوستر شبرنگ هم دارم.«
ــ اين‏طوري كه آدم شب‏ها كابوس هجي كردن مي‏بيند. 
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را  انسانم  بدن  اسكلت  آموزشي  شبرنگ  پوستر  هروقت 
بخواهي، برايت مي‏آورم. تمام صدوشش استخوان بدن را 

نشان مي‏دهد!
آقاي تاد گفت: »جودي، برگرد. پشت كله‏ات به جالبي 

جلو كله‏ات نيست. امروز به قدر كافي ديدمش.«
جودي رويش را برگرداند و گفت: »ببخشيد.«

جسيكا به شانه‏ي جودي زد و يك صفحه‏ي روزنامه‏ي 
تا شده به او داد. درست وسط صفحه‏ي روزنامه، جايي كه 
ببينند،  بتوانند  دنيا  همه‏ي 
بود.  فينچ  جسيكا  عكس 
درشت  حروف  با  حتي 
دختر  كه  بود  شده  نوشته 

محله، زنبور ملكه شد.
جسيكا از پشت‌سر، در 
كرد:  پچ‏پچ  جودي  گوش 

»بابام مي‏گويد كه من براي پانزده دقيقه مشهور شدم.«
جودي رويش را برنگرداند. او با تمام وجود به جسيكا 
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مشهور  كه  لغت  فرهنگ  ملكه‏ي  ت،  سوم  كلاس  فينچِ 
شده بود، حسودي‏اش شد! جودي بي‏اختيار فكر كرد كه 
چه كيِفي دارد آدم بتواند كلمه‏اي بهتر از "اوقات فراغت" 
را هجي كند و زنبور ملكه بشود و نيم تاج روي سرش 

بگذارد و عكسش توي روزنامه چاپ شود!
اما جودي دمدمي احساس ميك‏رد به اندازه‏ي يك مداد 

هم مشهور نيست.

همينك‏ه جودي از مدرسه به خانه برگشت، تصميم 
گرفت فرهنگ لغت را حفظ كند. اما هنوز هيچي نشده 
سر كلمه‏ي آبدزدك گير كرد. كلمه‏ي سه سيلابي مزخرف. 
اصلاً چه كسي به عمرش اسم آبدزدك را شنيده؟ حشره‏اي 
شبيه ملخ كه ريشه‏ي درخت‏ها را مي‏خورد و چشم‏هاي 
ريزي دارد و صورتش شبيه جسيكا فينچ است! شايد 
جسيكا آبدزدك فينچ مشهور باشد، اما در هر صورت يك 

ريشه‏خوار احمق است.
چون جسيكا با كلمه‏ي آلو قطره‌طلا زنبور ملكه شده 
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بود، پس جودي تصميم گرفت از خير لغت‏نامه بگذرد و 
در عوض اسم تمام ميوه‏هاي توي يخچال را هجي كند.

جودي در همان حال كه در يخچال را باز ميك‏رد، از 
مادرش پرسيد: »توي يخچال آلو قطره‌طلا داريم؟«

مامان گفت: »از كي تا حالا از آلو قطره‌طلا خوشت آمده؟«
بخورمش.  ندارم  خيال  نباشيد،  »نگران  گفت:  جودي 

براي هجي كردن لازمش دارم.«
استينك پرسيد: »براي هجي؟!«

مامان گفت: »آقاي تاد براي آموزش هجي واقعاً روش‏هاي 
جالبي دارد!«

همينك‏ه چشم جودي به طالبي افتاد، از خير اين كار 
بايد  از ميوه‏ها برايش سخت بود.  گذشت. هجي بعضي 

گروه غذايي آسان‏تري را پيدا ميك‏رد.
سرِ شام، جودي يك رشته ماكاروني را هورت كشيد 
و پرسيد: »رشته‏ي ماكاروني را چطوري هجي ميك‏نند؟«

استينك گفت: »ر ـ ش ـ ت ـ ه.«
بابا گفت: »ا ـ س ـ پ ـ ا ـ گ ـ ت ـ ي.«
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مامان گفت: »م ـ ا ـ ك ـ ا ـ ر ـ و ـ ن ـ ي.«
جودي گفت: »بي‏خيال. لطفاً ن ـ ا ـ ن را رد كنيد بياد.«

مامان پرسيد: »امروز مدرسه چطور بود؟«
جودي گفت: »خ ـ و ـ ب. جسيكا فينچ در مسابقه‏ي 
زنبور هجيك‏ن يك ن ـ ي ـ م ـ ت ـ ا ـ ج برُد و عكسش 
توي ر ـ و ـ ز ـ ن ـ ا ـ م ـ ه چاپ شد. هر چند كه 

قيافه‏اش شبيه آ ـ ب ـ د ـ ز ـ د ـ ك است.«
مامان گفت: »پس جريان اين‌همه هجي كردن همين است.«
استينك به خواهرش گفت: »تو آدم عجيب و خ ـ ا ـ 

ص ـ ي هستي.«
ــ خ ـ ا را خ ـ و ـ ا مي‏نويسند، مثل خواهر، مثل خواب. 

اين يك قاعده است. همه اين را مي‏دانند.
مامان گفت: »راستش، برادرت درست گفت.«

جودي گفت: »چي؟! امكان ندارد! او قاعده را رعايت 
نكرده!«

بابا گفت: »خيلي از قاعده‏ها استثنا هم دارند. وقت‏هايي 
پيش مي‏آيد كه آدم مجبور است قاعده را زير پا بگذارد.«
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افتاد. قرار نبود با هجي  جودي تلپي روي صندلي‏اش 
كردن معروف بشود، در اين مورد شكي نداشت. سه رشته 
ماكاروني توي بشقابش باقي مانده بود كه شكل يك صورت 

اخمو را درست كرده بود. جودي هم به آن اخم كرد.
پرسيد:  جودي  از  و  زد  سيردارش  نان  به  گازي  بابا 
»انگار امروز هم از آن روزهايي است كه اصلًا دل و دماغ 

نداري، نه؟«



صبح روز بعد، جودي سرِ صبحانه تمام برشتوكش را بدون 
اینکه آن را هجي كند، خورد.

حتماً غير از هجي كلمات، راه‏هاي ديگري هم براي مشهور 
شدن بود.

برادر  استينك،  مي‏جويد،  را  برشتوكش  جودي  وقتي 
كوچكش را ديد كه چيزهاي مربوط به خودش را به در 
يخچال مي‏چسباند: برگه‏ي گزارش تكاليفش، يك نقاشي از 
چهره‏ي خودش كه شبيه ميمون كشيده بود، عكس خودش 
در لباس پرچم، وقتيك‏ه بدون جودي به پايتخت رفته بود.

و بالاي همه‏ي اين چيزها با حروف شبرنگ چسبانده بود: 

تالار افتخار خانواده‌ی دمدمی
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"تالار افتخار خانواده‏ي دمدمي"
جودي گفت: »هِي، پس من چي؟«

استينك گفت: »خودم درستش كردم.«
مامان گفت: »عزيزم، چرا كمي جا براي جودي نمي‏گذاري؟ 

او هم مي‏تواند چيزهايش را آنجا بچسباند.«
جودي پله‏ها را دوتا يكي بالا دويد و كشوهاي ميزش را 
براي پيدا كردن چيزهايي كه بتواند در تالار افتخار خانواده‏ي 
دمدمي بچسباند، زيرورو كرد. اما تنها چيزي كه پيدا كرد، 
يك دسته كاغذ چرو‌كخورده، چند تا كلاهك ميوه‏ي بلوط، 
يك آب‏نبات به شكل قلب مال يك سال پيش كه رويش 
نوشته بود معركه و يك كشو پر از آشغال‏هاي صورتي‌رنگ‌ 
پاك‏كن كه هجي كلماتش را پاك كرده و آن‏ها را توي كشو 

بالايي ريخته بود.
بعد سراغ كمدش رفت و آن را حسابي زيرورو كرد. 
از  بود  مجموعه‏اي  داشت،  كمدش  توي  كه  چيزي  تنها 
چيزهايي كه جمع ميك‏رد: چسب زخم، خلال دندان‏هاي 
فانتزي، اجزاي بدن )عروسك(، مجله‏هاي فكاهي مصور، 
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ندارد كسي  امكان  نزن.  نه، حرفش را هم  پيتزا.  ميزهاي 
را به‌خاطر خلال دندان و چسب زخم به تالار افتخار راه 

بدهند.
بیشتر  افتاد.  ياد جعبه‏ي خرده‌ريزهايش  ناگهان جودي 
بچه‏ها، مثل استينك، آلبوم عكس و بريده‏ي روزنامه داشتند، 
اما جودي يك جعبه كفش داشت كه بوي لاستيك كهنه 
مي‏داد. او روي صندلي ايستاد و جعبه را از قفسه‏ي بالايي 

پايين آورد.
يك دسته موي زمان بچگي! يك دندان شيري كه در كلاس 
اول افتاده بود. اما مامان و بابا اجازه نمي‏دادند كه يك دسته 
موي قديمي روي يخچال بچسباند. و هيچك‏س هم دلش 
نمي‏خواست هروقت در يخچال را باز ميك‏ند، چشمش به 
يك دندان زرد و قديمي بيفتد. جودي چشمش به تصويري 
از خودش افتاد كه توي مهدكودك با ماكاروني درست كرده 
بود و گردي صورتش مثل كدوحلوايي شده بود و به جاي 
دهان، يك ماكاروني حلقه‏اي داشت. جودي كاردستي را سر 
جايش برگرداند. استينك از خدا مي‏خواست كه فرصتي پيش 
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بيايد و جودي را كلهك‌دو صدا بزند و يادش بيندازد كه چه 
دهان بزرگي داشته.

پس برگه‏هاي گزارش تكاليفش كو؟ حتماً چند گزارش 
افتخار؟ مدال؟ يك وقتي حتماً چيزي  لوح  دارد.  خوب 
برنده شده. اما تنها چيزي كه پيدا كرد، جاي پاي بچگانه، 
شمع‏هاي نيم‏سوخته‏ي تولد و يك‏سري نقاشي از آدم‏هاي 

چهار چشم كه در مهدكودك كشيده بود.
پس عكس‏هاي خودش چي؟

عكس‏ها! او تندي عكس‏هاي قديمي توي جعبه را ورق 
زد. بايد عكسي پيدا كند كه دست كمي از عكس استينك 
وقتي به ديدن موزه رفته بود، نداشته باشد. اين هم عكسي 
از او، كنار بابانوئل. اما عكس بابانوئل طوري افتاده بود كه 
انگار داشت خرناس ميك‏شيد. عكس ديگري هم بود كه 
او را كنار تابلو آبراهام لينكلن نشان مي‏داد. اصلًا و ابداً 
امكان ندارد او را با اين عكسي كه كنار يك تابلو مقوايي 

انداخته، به تالار افتخار خانواده‏ي دمدمي راه بدهند.
بعد، چشمش به عكس ديگري افتاد كه با عصبانيت جلو 
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در خانه‏ي همسايه دَمر افتاده بود، چون دلش نمي‏خواست 
كسي از او عكس بگيرد.

فايده‏اي نداشت. حتي يك چيز كوچولو هم به ذهن 
جودي نمي‏رسيد كه به درد تالار افتخار خانواده‏ي دمدمي 

بخورد.
جودي به آشپزخانه برگشت. بايد كلمات شبرنگ روي 
يخچال را عوض ميك‏ردند و مي‏نوشتند "تالار افتخار استينك".
استينك پرسيد: »خب. چيزهاي تو كو؟ ببينم، آن‏ها را 

طبقه‏ي بالا جا گذاشتي، يا چيزي تو اين مايه‏ها؟«
جودي گفت: »چيزي تو اين مايه‏ها.« حتي مدال افتخار 
قديمي و مسخره‏اي را كه كلاس اول در مسابقه‏ي "شبيه 

گل بنفشه‏ي آفريقايي باش" برده بود، پيدا نكرده بود.
را توي  تا حالا شده عكست  »مامان؟  پرسيد:  جودي 

روزنامه بيندازند؟«
مامان گفت: »البته. يك‌عالمه. براي انجمن شوروشعف 

دبيرستان.«
استينك پرسيد: »شوروشعف يعني چي؟«
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مامان گفت: »شوروشعف يعني خوشحال بودن يا شاد 
شدن.«

است،  همينك‏ه كسي خوشحال  »فقط  پرسيد:  جودي 
عكسش را توي روزنامه چاپ ميك‏نند؟«

يك  شوروشعف،  انجمن  »نه.  گفت:  و  خنديد  مامان 
گروه آواز است.« جودي هم فكر نميك‏رد كسي عكس او 
را فقط براي اين چاپ كند كه خوشحال است و يا آوازي 

درباره‏ي خوشحالي بخواند.
جودي پرسيد: »شما چي، بابا؟«

ــ يك‏بار، وقتي توي يك مسابقه‏ي راديويي جواب را 
درست گفتم، اسمم را از راديو پخش كردند.

استينك پرسيد: »چه سؤالي بود؟«
ــ در ايالت ويرجينيا چند رئيس‌جمهور به دنيا آمده؟

استينك و جودي پرسيدند: »چندتا؟«
ــ هشت‌تا.

جودي گفت: »واي.«
استينك گفت: »چرا از من نمي‏پرسي؟«
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جودي گفت: »چون هيچ‏وقت عكس تو را توي روزنامه 
چاپ نكرده‏اند.«

استينك گفت: »چرا، عكسم را انداخته‏اند. مگرنه مامان؟ 
الان توي آلبوم عكس بچگي‏هايم است.«

ــ ماجرايش را شنيده‏اي، جودي! هماني كه ما آن‏قدر در 
راه بيمارستان معطل شديم تا برادرت پشت ماشين جيپ 

به دنيا آمد.
ــ توي تلويزيون هم نشانم دادند! توي اخبار!

جودي گفت: »اوه، آره. خيلي ممنون كه يادم انداختي.«
اخبار  توي  بايد  بوگندويش  برادر  نبود.  منصفانه  اصلًا 
باشد، آن‏وقت جودي دمدمي، حتي آن‏قدر مشهور  زنده 

نبود كه عكسش روي درِ يخچال باشد.


